
 2فارسي 

  هاي نادرست: ـ معناي درست واژه» 4«گزينه  -1

برزيگر: دهقان، كشاورز / وقيعت: سرزنش، بدگويي / صواب: درست، مصلحت / زهاب: آبي كـه  

  جوشد / ژنده: بزرگ، عظيم / تفرّج: گردش، تفريح از دل زمين مي

  )) (تركيبي ـ واژه) (دشوارروه مولفان علوي(گ

 ـ خواليگر: آشپز» 1«گزينه  -2

  )آسان((تركيبي ـ واژه) ) گروه مولفان علوي(

  هاي نادرست: ـ شكل درست واژه» 4«گزينه  -3

  صباحت و زيبايي / شائبه و نقص / عازم و رهسپار / مذلتّ و خواري

  )متوسط((تركيبي ـ املا) ) گروه مولفان علوي(

  اي است كه غلط املايي دارد. شكل درست واژه "استسقا"ـ » 2«گزينه  -4

  )متوسط((تركيبي ـ املا) ) ان علويگروه مولف(

  ها: هاي املايي و شكل درست آن ـ غلط» 3«گزينه  -5

  خورده) مغلوب (شكستمقلوب (دگرگون شده)»: 1«گزينه 

  مذلت (خواري، زبوني)مزلت»: 2«گزينه 

  صلاح (مصلحت)سلاح (ابزار جنگ)»: 4«گزينه 

  (تركيبي ـ املا) (دشوار)) گروه مولفان علوي(

(تركيبي ـ تـاريخ   ) گروه مولفان علوي(است.  "رسول پرويزي"از  "دار شلوارهاي وصله"ـ » 4«گزينه  -6

  )متوسط(ادبيات) 

  ـ در قالب مثنوي هر بيت قافيه جداگانه دارد.» 2«گزينه  -7

  )آسان) (درس ششم ـ تاريخ ادبيات) (گروه مولفان علوي(است. واژگان قافيه » رفتار و هموار«

  ـ» 3«گزينه  -8

  خون + يي: نسبيخونين

  صفت بياني مركب (مطلق ـ ساده)لقا خوش

  بن مضارع + ا: فاعليروان

  جان + انه نسبيجانانه

  )متوسط((درس يازدهم ـ دستور) ) گروه مولفان علوي(

 ـ» 1«گزينه  -9

  هاي وصفي است. تركيبهر خاك / اين خاك / چه افسر

  تركيب اضافي است.سرِ خاك

  )وار) (درس پنجم و شانزدهم ـ دستور) (دشگروه مولفان علوي(

  ـ» 2«گزينه  -10

  .اند ها پس از فعل آمده در هر دو مصراع متمم»: 1«گزينه 

  آوا و دو تلفظي وجود ندارد. واژه هم»: 2«گزينه 

  تضاد: بيدار و خواب / تضمن: سال و بهار (نوبهار)»: 3«گزينه 

  دهد. نوبهار (نهاد) بيدار شود / به سبزه زيور (مفعول) را مي»: 4«گزينه 

  )متوسط((تركيبي ـ دستور) ) علوي گروه مولفان(

  ـ» 4«گزينه  -11

  تركيب اضافي: كشته ابرو ـ ابروي تو

  صفت لياقت: كشتني

  صفت مفعولي: كشته

  بدل: خود (بدل از من)

  )متوسط((تركيبي ـ دستور) ) گروه مولفان علوي(

ـ در اين بيت جناس همسان نسبت هر دو واژه چشم بـه يـك معناسـت و تكـرار     » 2«گزينه  -12

  ها: چشم گهر بار قلم تشخيص و استعاره است. بررسي ساير گزينه است.

اسـت / هـوا در معنـاي جريـان هـوا كـه       » دل«كبوتر چاهي زخمـي اسـتعاره از   »: 1«گزينه 

  موردنظر شاعر نيست، با پر كشيدن مراعات نظير دارد و ايهام تناسب ساخته است.

ب خواري است پـارادوكس دارد، بـين   از شدت خوار بودن، عزيز بودن و عزّت سب»: 3«گزينه 

  هاي عزيز و عزّت مراعات نظير است. واژه

 آميزي است. / مهر و وفا تلميح به داستاني عاشقانه است.  حس» صحبت گرم«تركيب »: 4«گزينه 

  )متوسط((تركيبي ـ آرايه ادبي) ) گروه مولفان علوي(

  ـ» 2«گزينه  -13

  آميزي است. هاي شيرين حس ترانه» ت«بيت 

  : تشخيص و اضافه استعاري است.رگ روح» الف« بيت

  است.» پارادوكس«تركيب آشكار صنعت پنهان » پ«بيت 

  تشبيه شده است.» سيماب«امواج لرزان به » ب«بيت 

  )متوسط((تركيبي ـ آرايه ادبي) ) گروه مولفان علوي(

  است.» اتكاّ به خويشتن«ـ مفهوم هر دو بيت » 4«گزينه  -14

  )رس اول ـ قرابت مفهومي) (متوسط) (دگروه مولفان علوي(

تحـول معنـايي    "رعنـا " 4، در گزينـه  "ناهـار " 3، در گزينه "حقهّ" 1در گزينه  ـ» 2«گزينه  -15

  يافته است.

  )) (درس دوازدهم ـ دستور) (دشوارگروه مولفان علوي(

  شود. ـ در اين بيت، تقابل عقل و عشق و چيرگي عشق بر عقل ديده مي» 2«گزينه  -16

  (درس اول ـ قرابت مفهومي) (متوسط)) علوي گروه مولفان(

) گـروه مولفـان علـوي   (شود نه بخشايندگي.  ـ در اين بيت مفهوم بخشندگي ديده مي» 4«گزينه  -17

  (ستايش ـ قرابت مفهومي) (متوسط)

 ـ مفهوم ساير ابيات به دشواري عشق اشاره دارد. » 4«گزينه  -18

  )ـ قرابت مفهومي) (آسان ستايش() گروه مولفان علوي(

  ـ» 2«گزينه  -19

  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و بيت مرتبط: خطر كردن عاشق و استقبال او از شهادت

  حاصل شدن بصيرت و معرفت به واسطه عشق»: 1«گزينه 

  رسيدن به عشق حقيقي با ترك تعلقات دنيوي»: 3«گزينه 

  نيازي عاشق از هرچه غير عشق معشوق بي»: 4«گزينه 

  يبي ـ قرابت مفهومي) (دشوار)(ترك) گروه مولفان علوي(

» عزت نفس و قناعـت و پرهيـز از حـرص و طمـع    «ـ مفهوم عبارت صورت سؤال » 1«گزينه  -20

  آمده است.» 1«در گزينه » داشتن حرص و طمع«است و مفهوم مقابل آن؛ يعني 

  ناپذيري درد عشق قراري عاشق و درمان تابي و بي بي»: 2«گزينه 

  و شكايت او از روزگار بيان گرفتاري شاعر»: 3«گزينه 

  شكايت شاعر از بخل و امساك افراد زمانه با وجود زياد نبودن توقع او»: 4«گزينه 

  (درس دوم ـ قرابت مفهومي) (متوسط)) گروه مولفان علوي(


